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Abstract 

Introduction: Globalization has generated ethical challenges necessitating a global 

ethic. Western theorists have addressed this via two approaches: "common ground of 

religions" (Hans Küng and Leonard Swidler) and "interdisciplinary studies". Domestic 

research largely relies on Western frameworks. This descriptive-analytical study applies 

Allāmah Ṭabāṭabā'ī's conception of ethical Fiṭrah (innate moral nature) as an indigenous 

foundation for global ethics. 

Methodology: The research adopts a descriptive-analytical approach to data processing 

and presentation. As this study is a library-based research, the instruments employed for 

data collection comprise note-taking, categorization, and content analysis. 
Findings: Küng grounds global ethics in "primordial humanity", while Swidler bases it 

on the "Golden Rule". Ṭabāṭabā'ī posits that humans possess innate awareness of good and 

evil, underpinning principles like justice, truthfulness, and benevolence. Ethical Fiṭrah is 

universal, immutable, non-acquisitive, and infallible, serving as a unifying human factor. 
Discussion: The common-ground approach's foundations ultimately root in shared 

ethical Fiṭrah. While Küng and Swidler leave these origins unexplained, Ṭabāṭabā'ī's theory 

fills this gap. A Fiṭrah-based global ethic, unlike religion-centered or contract-based 

approaches, addresses humanity's inner voice, avoiding ideological imposition, and holds 

significant potential for global unity and sustainable ethical principles. 
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 دهیچک

های اخلاقی ناشی از آن، ضرورت پژوهش درباره اخلاق جهانی را بیشتر کـرده اسـت؛  شدن و چالش پدیده جهانی
شـمول در   هرچند اخلاق جهانی به عنوان بخشی از اخلاق کاربردی و به معنای مجموعه قواعـد و اصـول اخلاقـی جهان

خی اندیشمندان مسلمان همچون علامه طباطبایی نیز فرفیت ورود بـه بستر تفکر غربی شکل گرفته است، اما در آرای بر
شود. پژوهش حاضر با هدف کاربست تحلیلی آرای علامه طباطبایی در ارائه بستری مناسب بـرای   این حوزه مشاهده می

ویـژه ـ تحلیلی صورت گرفته و این نتیجه مهم حاصل شده اسـت کـه توجـه  اخلاق جهانی و به روش مطالعات توصیفی
کید بر این سرشت واحـد بـه  ایشان به بعد اخلاقی فطرت به عنوان سرشت مشترا انسان ها با الهام از آیات و روایات و تم

های  توان گفـت نظریـه آورد؛ تا آنجا که می عنوان مبنای زیست اخلاقی، زمینه مناسبی برای طرح اخلاق جهانی فراهم می
ا قاعده زرین نیز ناشی از فطرت اخلاقی است. با توجه به آنکه اصـول )اخلاقـی( اخلاق جهانی مبتنی بر انسانیت اولیه ی

کید بر فطرت اخلاقـی در اخـلاق جهـانی در   هاست، می مبتنی بر فطرت، مشترا میان همه انسان توان امید داشت که تم
 بخشی به جامعه جهانی مؤثر واقع شود. وحدت
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 مقدمه

گسترش روابط انسانی در پرتو پیشرفت فنّاوری ارتباطات، جنگ سرد، آزادسازی بازار جهـانی و لیبرالیسـم 
شـدن از آغـاز در   شدن را به همراه داشـته اسـت. اگرچـه جهانی  اقتصادی، پدیده بسیار مهمی به نام جهانی

هـا از جملـه سیاسـت، فرهنـگ، امنیـت، محـیط   گرفت، اما به تـدری  بـه دیگـر حوزهحوزه اقتصاد شکل 
 هایی اسـت کـه  شـدن شـامل همـه پدیـده  ای که امروزه جهانی  زیست، تکنولوژی و... ورود یافت؛ به گونه

شـدن در عـین اینکـه نتـای  مثبـت و   شـوند. جهانی  در آنها، روابط انسانی از قلمرو جغرافیـایی خـارج می
های مناسبی برای گسترش روابط انسانی فراهم آورده، پیامدهای منفی و تهدیـدهای جـدی نیـز بـه   رصتف

ای )سیاسی، اقتصادی، فرهنگـی،   دنبال داشته است. متفکران و اندیشمندان علوم مختلف، هر یک از زاویه
پردازی   اند. نظریـه  ن برآمدههای ناشی از آ  امنیتی، اخلاقی و...( به این پدیده نگریسته و درصدد رفع چالش

نیـز در همـین فضـا شـکل  شـمول( درباره اخلاق جهانی )به عنوان مجموعه اصول و قواعد اخلاقی جهان
شـدن، لازم اسـت کـه   گرفته است. متفکران اخلاق جهانی معتقدند برای پرهیز از آثـار غیرانسـانی جهانی

یکـی از طراحـان بیانیـه اول اخـلاق جهـانی، در ، 2(. کوشـل88: 1391، 1شود )کونگ   اخلاق نیز جهانی
 نویسد:  باره می  این

 (Kuschel, 2002: 209). ناپذیر نیاز دارد  ای به اخلاقی بخش  طور فزاینده ناپذیر به  جهانِ بخش
ها و   شدن، بلکه بـه عنـوان مبنـا و حـامی انسـان  بنابراین اخلاق جهانی، نه به عنوان تحمیلی بر جهانی

(. هـانس کونـگ، 316و  315: 1395، 3نیون شـدن ضـروری اسـت )ر.ا: مـک  عصر جهانیجوامع در 
 کند:   گونه تبیین می پرداز بنام اخلاق جهانی، رابطه صلح جهانی و اخلاق جهانی را این  نظریه

صلح جهانی بدون صلح میان ادیان ممکن نیست و هیچ صلحی میان ادیان بدون گفتگو 
شود؛ بنابراین بقای جهان با   نها بدون معیارهای اخلاق جهانی میسر نمیمیان آنها و گفتگو میان آ

الملل مبتنی بر معیارهای اخلاق جهانی ممکن   صلح و عدالت، بدون یک الگوی روابط بین
 (. 291: 1391نیست )کونگ، 

توان گفت بدون یک اخلاق جهانی، حیات انسان در کره خاکی به شـدت در معـرض   به این ترتیب می
شدن، همه کشورهای جهان باید نگـاهی مبتنـی بـر   معتقد است در عصر جهانی 4تهدید است. پیتر سینگر

اخلاق جهانی داشته باشند؛ وگرنه، افزون بر خطای اخلاقی، دچار خطای امنیتی نیز خواهند شد )سـینگر، 
ی نیست کـه بتـوان اجـازه ا  های کنونی جهان به گونه  نیز معتقد است بحران 5(. لئونارد سوییدلر45: 1395

                                                                 
1. Kung 
2. Kuschel 

3. MacNiven, D. 

4. Singer, P. 

5. Leonard Swidler 
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داد اخلاق جهانی با روندی آهسته و به تدری  تحقق یابد، بلکه بر همه لازم است تا به سرعت در این بـاره 
 . (Swidler, 2014: 161)اقدام و نیروی خود را در راستای این هدف متمرکز سازند 

 شـدن نـام بـرد: ای اخلاقـی جهانیهـ بـاره چالش پردازان در  توان از سـه دسـته از نظریـه  طورکلی می به
های اخلاقی و ج( متفکران اخلاق جهانی. دو گروه نخسـت،  وطنی گرایان توسعه؛ ب( جهان الف( اخلاق

هـای خـود بـه   تناسـب پژوهش شـدن به  اند و همزمان بـا جهانی  پردازی کرده  شدن نیز نظریه  پیش از جهانی
شـدن آغـاز بـه فعالیـت   ا گروه سوم پس از فهور پدیـده جهانیاند، ام  شدن پرداخته  ارزیابی اخلاقی جهانی

اند. این گروه خود شامل دو رویکرد اشـتراا ادیـان   نموده، مفهوم اخلاق جهانی را طرح کرده و توسعه داده
ای هستند؛ رویکـرد اول کـه در ایـن زمینـه پیشـتاز بـوده اسـت، در اوایـل دهـه نـود  رشته و مطالعات میان

شکل گرفت. اصول اخلاق جهـانی در  21و رویکرد دوم )با نقد رویکرد اول( در اوایل قرن  گذاری شد  پایه
؛ امـا در 1گرفته اسـت های دیرینه بشری شـکل  رویکرد اول بر پایه اصول اخلاقی مشترا میان ادیان و سنت

ای  رشـته ات میانرویکرد دوم، این اصول نه از راه اجماع و گفتگو و بر مبنای اشتراا، بلکه از طریق مطالعـ
خانمـانی،   شـدن از جملـه جنـگ، تروریسـم، بی  هـای اخلاقـی جهانی  درباره هر یک از مسـائل و چالش

گیر، تجارت جهانی، کودکان کـار، قاچـاق، مسـائل پزشـکی، مسـائل   های همه  وهوا، بیماری تغییرات آب
. در دو دهــه اخیــر (Moellendorf & Widdows, 2015: 3,1)شــده اســت   محــیط زیســت و... حاصــل

پردازان غربی صورت گرفتـه اسـت. هرچنـد   ای در این زمینه از سوی متفکران و نظریه  های گسترده پژوهش
این مسئله در کشور ما نیز مورد توجه پژوهشگران بوده، اما تحقیقات انجـام شـده بیشـتر بـر پایـه نظریـات 

پژوهش حاضـر بررسـی فطـرت اخلاقـی از  ویژه دو اعلامیه اخلاق جهانی است. هدف اصلی از غربی به
دیدگاه علامه طباطبایی به عنوان بستری مناسب بـرای ورود بـه بحـ  اخـلاق جهـانی اسـت. بـه منظـور 
دستیابی بهتر به این هدف، نخست مبنای اخلاق جهانی در دیدگاه اشتراا ادیان بـا تکیـه بـر نظـر هـانس 

شـود تـا در پرتـو مقایسـه، کـارایی دیـدگاه  ی بیـان میکونگ و لئونارد سوییدلر و سپس نظر علامه طباطبای
   علامه بیشتر روشن شود.

 . پیشینه پژوهش1

های   (؛ این تحقیق با بررسی و نقد مبـانی اخـلاق جهـانی براسـاس اعلامیـه1382مقاله فرامرز قراملکی )
ت اجرایـی فراتـر کونگ و سوییدلر به این نتیجه دست یافته که رابطه اخلاق جهانی و دین از نظریـه ضـمان

رفته است و نیازمندی اخلاق جهانی به دین را در ملاا نهایی اخلاق )امـر نامشـروط مبتنـی بـر حقیقـت 
داند. هرچند نویسنده به طور اجمال به نظریه اعتباریات علامه طباطبایی به عنوان مبنای اخـلاق   غایی( می

                                                                 

های اول و دوم اخلاق جهانی را ارائـه  پرداز مشهور این رویکرد هستند که بیانیه . هانس کونگ و لئونارد سوییدلر دو نظریه1
 اند. داده



 221 فطرت اخلاقی به مثابه بستری برای اخلاق جهانی ...

 ده نبوده است.جهانی اشاره دارد، اما بررسی فطرت اخلاقی مدّ نظر نویسن
(؛ نویسنده بـا بررسـی اخـلاق جهـانی و سیاسـت جهـانی در نظـر هـانس 1390پژوهش ابراهیمی )

های برخی متفکران مسلمان چون سیدحسین نصر و سیدقطب مقایسه کـرده و   کونگ، مبانی آن را با اندیشه
ررسـی مبنـای اخـلاق موارد تناقض جدی اسلام با مبانی اخلاق جهانی هانس کونگ را نشان داده است. ب

 جهانی از دیدگاه علامه طباطبایی مدّ نظر نویسنده نبوده است. 
(؛ نویسنده مفهوم فطرت و جایگاه آن در اخلاق اسـلامی را بـا تکیـه بـر 1390درمیان ) تحقیق بخشی

 دیدگاه علامه طباطبایی تبیین و نقش فطرت در پایبندی به اخلاق را بررسی کرده است. بررسـی تـمثیر ایـن
 موضوع در اخلاق جهانی مدّ نظر نویسنده نبوده است.

 . گذری بر مبانی اخلاق جهانی در رویکرد اشتراک ادیان2

 شود: در این بخش دو مبنای انسانیت اولیه و قاعده زرین معرفی می

 . انسانیت اولیه در نظریه هانس کونگ1ـ2

دیـدگاه والـزر الگو گرفته است.  1والزر هانس کونگ در انتخاب رویکرد اشتراکی از اخلاق حداقلی مایکل
 نویسد:   بر طرح نظریه اخلاق جهانی هانس کونگ تمثیر آشکاری داشته است. کونگ خود در این باره می

عموم ی مرا در خصوص یك اخلاق مشترك برای ها من از اینکه ملاحظات والزر ... تلاش
 (.134: 1389کند، خوشحالم )کونگ،  میبشر تمیید 

والزر مفاهیم و اصطلاحات اخلاقی متضمن دو معنای نحیف و فربه است و بـه بیـان دیگـر در  از نظر
شـمول   پذیر است. مفـاهیم و اصـول اخلاقـی حـداقلی، عـام و جهان دو معنای حداقلی و حداکثری تبیین

ای   هگیرد، مبیّن و مروّج فرهنگ خاصی نیست و رفتـار همگـان را بـه گونـ  است؛ زیرا جانب خاصی را نمی
 ، و یا آشکارا درست باشد:  شمول داشته  دهد که مزیتی جهان  سامان می

اخلاق حداقلی، اخلاقیات هر کسی است و به شخص خاصی هم تعلق ندارد. در این 
ای کنار گذاشته شده است )والزر،   اخلاقیات هر گونه نفع شخصی و تجلی فرهنگی ویژه

1389 :36 .) 

یابـد )والـزر،   گ، زمان و مکـان خـاص بـه معنـای حـداکثری دسـت میاخلاق حداقلی در پرتو فرهن
(. والزر بیشتر بر دو مفهوم صدق و عدالت تمکیـد داشـت. بـه نظـر وی، ایـن دو مفهـوم دارای 37: 1389

نظر از فرهنـگ و زمـان و مکـان آنـان،  اند؛ به این معنا کـه همـه مـردم صـرف  شمول  معنای حداقلی جهان
                                                                 

1. Michael Walzerر پرداز علوم سیاسی و استاد بازنشسته علـوم اجتمـاعی مؤسسـه مطالعـات پیشـرفته د ؛ ایشان نظریه
 پرینستون است که بیشتر با انتشار آثاری در حوزه اخلاق سیاسی و عدالت اجتماعی شهرت یافته است.
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شـمول  تـوانیم اسـتانداردهای اخلاقـی جهان  ان عدالت هستند. بر ایـن اسـاس میطرفدار حقیقت و خواه
(، بلکـه 58: 1389داشته باشیم. این اخلاق همچون یک مکتب اخلاقی، نیاز بـه تمسـیس نـدارد )والـزر، 

کنند. به عقیده کونـگ، امکـان   مجموعه اصولی است که همه مردم به طور ذاتی و طبیعی آنها را تصدیق می
ق یک اخلاق جهانی بر پایه اخلاق حداقلی وجود دارد، اما در حوزه اخلاق حـداکثری، ضـرورتی بـر تحقّ 

 (.  121: 1389)کونگ،  اجماع وجود ندارد )هرچند غیرممکن هم نیست(
انسانیت نخستین اصل بنیادی یک اخلاق مشترا بشـری، یعنـی اخـلاق جهـانی کونگ معتقد است 

 نویسد:  ان اهمیت این اصل می(. او در بی95: 1391است )کونگ، 
العاده مفید از  ]انسانیت به معنای یک وضع اخلاقی بنیادی[ من را به یک ساحت فوق

تواند کارکرد   کشاند که امروزه در مباح  مربوط به تربیت اخلاقی و دینی می  اخلاق جهانی می
 (.96: 1391ای داشته باشد )کونگ،   واسطه

(؛ به ایـن معنـا کـه هـر Kung, 1993: 5ی باید به شیوه انسانی رفتار کرد )براساس این اصل با هر انسان
انسانی فارغ از سن، جنس، نژاد، رنگ پوست، توانایی جسـمی یـا ذهنـی، زبـان، دیـن، نگـرش سیاسـی و 

ناپذیر اسـت کـه   او، با توجه به انسان بودنش دارای شمنی غیرقابل نقض و تخطی   خاستگاه ملی یا اجتماعی
(؛ بنـابراین در اینجـا Kung, 1993: 6اند آن را حرمت گذارند و حفـظ کننـد )  راد و نیز دولت موففهمه اف

مقصود از انسانیت یک تصویر خاص از انسان )مسیحی، یهودی یا مسلمان، لیبرال یـا سوسیالیسـت و...( 
اسـت )کونـگ،  نیست، بلکه به معنای انسانیت اولیه است. انسانیت اولیـه مبنـای اشـتراا اخـلاق ادیـان

، با وجود همه اختلافـات نظـری 1(. ادیان مختلف جهان اعم از ابراهیمی، چینی و هندی97و  96: 1391
تنها مبنـای مشـترا  اند. انسـانیت اولیـه، نـه  و عملی، حامی انسانیت و بهترین زمینه برای تحقـق انسـانیت

(؛ بـر ایـن اسـاس 96: 1391)کونگ،  اخلاق ادیان، بلکه نقطه اتصال اخلاق انسانی و اخلاق ادیان است
تنها مورد تمیید همه پیروان ادیـان بـزرگ، بلکـه  کونگ معتقد است اخلاق جهانی مبتنی بر اشتراا ادیان، نه

ها اعـم از متـدین و غیرمتـدین   های اخلاقی و به عبارت دیگر مورد قبول همـه انسـان  مورد قبول همه سنت
د به اینکه اخلاق جهانی تنها در ادیان ریشه دارد، بـدفهمی اسـت . پس اعتقاKung: 1993):(15 & 2 است 

 (.94: 1391)کونگ، 
منظور از انسانیت اولیه چیست؟ به نظر کونگ انسانیت از این دیدگاه، نیاز به تعریف دقیـق نـدارد و بـه 

یـار و ها نیست، بلکه در اینجا انسانیت به معنای یک وضـع اخلاقـی مع  معنای یک تصویر خاص از انسان
                                                                 

. کونگ سه نظام و جریان بزرگ برای ادیان قائل است: الف( ادیـانی کـه منشـم هنـدی دارنـد، شـامل هندوئیسـم و بـودا 1
ینی دارند، شامل کنفوسیوس و دائو )شخصـیت )شخصیت اصلی در این ادیان، عارف نام دارد(؛ ب( ادیانی که منشم چ

اصلی این ادیان، انسان فرزانه نام دارد(؛ ج( ادیانی که منشم آنها خاور نزدیک است؛ ادیـان ابراهیمـی شـامل یهودیـت، 
 (.9: 1387مسیحیت و اسلام )شخصیت اصلی این ادیان، پیامبر نام دارد( )کونگ، 
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(. 96: 1391رود )کونـگ،   ها مستقل از تصویرهای خاص آنـان انتظـار مـی  بنیادی است که از همه انسان
کند و براساس عقل و وجدان خود به رفتـار انسـانی  انسانیت اولیه معنایی است که هر انسانی آن را درا می

بـودن اسـت و    ودن در مقابـل حیـوانتوان گفت انسانیت در این اصل به معنای انسان بـ  هد. می  د  حکم می
کنـد و از تنـزل بـه مرتبـه حیـوانی   رفتار انسانی، یعنی هر آنچه انسـان را در جایگـاه یـک انسـان حفـظ می

 شود.   دارد؛ به عبارت دیگر هر آنچه سبب حفظ کرامت و ارزشمندی انسان می  بازمی
ن(، انسـانیت را معیـار خیـر و شـر و رسد کونگ بر این اساس )کرامت و حرمت ذاتی انسـا  به نظر می

 داند:   های انسانی می  مبنای حقوق و مسئولیت
 هر آنچه به انسان کمک کند تا حقیقتاً انسان باشد، خیر و آن چیزی که انسانیت را 

دهد، شر نام دارد )کونگ،   ها را در سطح غیرانسانی و حیوانی تنزل می  کند و انسان  نقض می
1391 :95 .) 

این چیزی فراتر از خیر و شر وجود ندارد. به نظر کونگ، اگر کسـی درصـدد ارائـه معیـاری عـام و بنابر
تواند بهره برد. اخلاق جهـانی کـه بـه نـوعی بـه   بنیادین برای اخلاق جهانی باشد، از این باور به خوبی می

ایـن، اصـل  (؛ افـزون بـر173: 1387شخص کمک کند تا انسان واقعی باشد، اساساً نیکوست )کونـگ، 
دهد که انسان باید غایت حقوق باشد، نه ابزار آن. هیچ فرد، گروه، نهاد یا سـازمانی نبایـد   انسانیت نشان می

ویژه اعمـال  هـای سیاسـی و اقتصـادی )بـه های دیگر را به عنوان ابـزاری در جهـت فعالیت  انسان یا انسان
 (.Kung, 1993: 6) 1سازی( به کارگیرد  سازانه و فرایندهای صنعتی پول

آید؛ بدین معناسـت   توان گفت هرگاه سخن از اصل انسانیت به عنوان اصل مبنایی به میان   درنهایت می
توانـد در   که هر اصل یا هنجاری اخلاقی که به نوعی به شـخص کمـک کنـد تـا انسـان واقعـی باشـد، می

 مجموعه اصول اخلاق جهانی قرار گیرد. 

 ئونارد سوییدلر. قاعده زرین در دیدگاه ل2-2

پرداز اخـلاق جهـانی در رویکـرد اشـتراا ادیـان اسـت.   تـرین نظریـه  پس از هانس کونگ، سوییدلر مهم
و  ( و تلاش ما در جسـت1385و گو است )سوییدلر،  سوییدلر معتقد است جوهر انسانیت ما بر پایه گفت

( بـه بیـان دیگـر لازم اسـت 59: 1382)همـو؛  کنـد  وگو وادار می  ما را در مقام به گفت جوی حقیقت معنا
                                                                 

ای اسـت کـه بـه منظـور ادای ق کانت است، کانت معتقد بود اراده خیـر اراده. این مطلب یادآور صورت دوم از امر مطل1
کند همان امر مطلق است. امر مطلق کند و آن قانونی که عقل برای ما تعیین میای باشد که عقل برای ما تعیین می وفیفه

انیت است: چنـان رفتـار های گوناگونی دارد؛ صورت اول آن همان قاعده زرین و صورت دوم مشابه با اصل انس صورت
کن تا بشریت را چه در شخص خود و چه در شخص دیگری همیشه به عنوان یـک غایـت بـه شـمار آوری و نـه هرگـز 

 (.74: 1369ای )کانت،  همچون وسیله
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گـاهی یـابیم و ایـن جـز از طریـق  برای توسعه و بسط مفهوم حقیقت، از درا دیگـران نسـبت بـه آن نیـز آ
اخـلاق جهـانی را نیـز از منظـر  (. بـه ایـن ترتیـب، وی178: 1393)همـو،  پذیر نیسـت  وگو امکان  گفت

 گو در جهان معاصر، مطرح نموده است:  و  ضرورت گفت
ها در سطح جهانی مواجهیم که موجب   جهان کنونی با واقعیت عدم همبستگی انسان در
تنها برای  های اجتماعی ـ اقتصادی فراوانی شده است؛ این امر ضرورت توسعه گفتگو را نه  بحران

ها و طبیعت آشکار  درا و شناخت بهتر انسان از جهان، بلکه برای رفتار بهتر با خود، دیگر انسان
زد. به این ترتیب بشر در دنیای کنونی به گفتگو درباره اخلاق جهانی )نه اخلاق بودایی، سا  می

   (Swidler, 2014: 161). مسیحی، مارکسیستی و...( نیازی مبرم دارد
و گوی بین ادیان نیز بسیار تمکید نموده است. از آن رو که وی دیدگاه پیروان هـر یـک  سوییدلر بر گفت

گویی مـؤثر و   و  گوی بـین ادیـان را گفـت  و  داند، گفـت یقت را در جایگاه خود صحیح میاز ادیان درباره حق
در دانـد، بنـابراین   ادیان در تمدن جهـانی را غیرقابـل انکـار می ( و نیز نقشSwidler, 8: 1996دانسته )لازم 

را کـه هـزاران سـال در ایده اخلاق جهانی نیز رویکرد اشتراا ادیان را برگزیده است. سوییدلر قاعده زرین 
های دینی و اخلاقی مورد تمیید بوده است، به عنوان قاعده و اصل مبنـایی اخـلاق جهـانی قـرار   بیشتر سنت

های اخلاقی بشر از هزاران سال پـیش وجـود داشـته و بـه  در بسیاری از ادیان و سنتقاعده زرین دهد.   می
به احتمال قـوی، ارزش و « زرین»سمیه این قاعده به عنوان یک قاعده کلیدی بر آن تمکید شده است. وجه ت

(. این قاعـده بـه مـا (Singer, 2006: 144 & 145های مختلف اخلاقی است   العاده آن در سنت اهمیت فوق
 «.طور رفتار کنند با دیگران طوری رفتار کن که دوست داری آنان با تو همان»گوید:   می

های ادیان نشـان  در آن است. پژوهش در آموزه« دیگری»ه دامنه دایره شمول این قاعده، وابسته به گستر
مفهومی عام داشته و اختصاص به همکیشان یا هموطنان نـدارد )کریمـی لاسـکی و « دیگری»دهد که   می

در نظـر گرفتـه « دیگـری»شـمولی   نماید که اگر عمومیت و جهان  (. چنین می75: 1394فرامرز قراملکی، 
کند. به نظر سـوییدلر، دامنـه شـمول   ان، کاربست مبنایی این قاعده را تضمین نمینشود، صرف اشتراا ادی

 این قاعده به وسعت کل کیهان است: 
ها،   تنها برای خانواده، دوستان، جامعه و ملت خود، بلکه برای همه افراد، خانواده این قاعده نه

   (Swidler, 2014: 171).ها و در سرتاسر جهان و کل کیهان باید معتبر باشد  جوامع، ملت
آموزد که به خود اصیل به عنـوان معیـار دیگرخـواهی توجـه   سوییدلر معتقد است قاعده زرین به ما می

کنیم. خودخواهی و دیگرخواهی اصیل در تضاد با یکـدیگر نیسـتند، بلکـه خودخـواهی اصـیل لزومـاً بـه 
زنـدگی خـود را فـدای زنـدگی دوسـتش انجامد، حتی شاید منتهی به آن شود که شخص،   دیگرخواهی می

رسد، انسـان   کند. البته این آخرین و بالاترین مرحله رشد و تکامل انسانی است. کسی که به این مرحله می
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یا حکیم نام دارد. نکته قابل توجه اینکـه برپـایی جامعـه بایـد بـر مبنـای عشـق  2ستوه ، بودی1کامل، اَرَهَت
 ه ایـن عشـق، توسـعه یابـد و بـه دیگرخـواهی اصـیل و نهایتـاً انسـان راستین به خود باشد؛ با این هدف کـ

 توان انتظار داشـت کـه جامعـه از همـان آغـاز متشـکل از اعضـا و افـرادی باشـد کـه   کامل برسد، اما نمی
 اند؛ به بیان دیگر برپایی جامعه بر مبنای دیگرخواهی بـدون در نظـر گـرفتن عشـق حقیقـی بـه   انسان کامل

بخش نیسـت  پنداشـتند، نتیجـه  ای چـون کمونیسـم می  گرایانـه  های آرمان  که ایـدئولوژی انخود اصیل، چن
(Swidler, 2014: 164 & 165). 

 . فطرت اخلاقی از دیدگاه علامه طباطبایی3

از دیدگاه علامه طباطبایی با تکیه بر بعد اخلاقـی فطـرت و  3هدف از ارائه این بخش، معرفی فطرت انسان
 در اخلاق جهانی است. بررسی نقش آن 

 . بعد اخلاقی فطرت انسانی1ـ3

مند از بینش درونی نسبت به نیک و بـد اعمـال و خیـر و   از نظر علامه طباطبایی انسان موجودی است بهره
گاهی ذاتی از ویژگی262: 10ق، ج1390؛ 159و  158: 1، ج1388شر افعال )طباطبایی،  هـای   ( و این آ

کمال نفس انسانی به این است که به حسب فطرتش به ]قوه[ تمییـز خیـر »ت آفرینش انسان است. درحقیق
(. توضـیح آنکـه همـه موجـودات بـه 298: 20ق، ج1390)طباطبـایی،  4«و شر افعال ملهم شـده اسـت

شـوند کـه   اند و از درون خـود بـه سـوی افعـالی هـدایت می  صورت طبیعی به سوی کمال خود در حرکت
از سـوی خـالق هسـتی بـرای هـر یـک از    ان اسـت. ایـن هـدایت عمـومیموجب حفظ، رشد و تکامل آن

 فرماید:   موجودات قرار داده شده است. قرآن کریم از زبان حضرت موسی)ع( می
                                                                 

1. Arahat 

2. Bodhisattva 

سـینا و  ی، فـارابی، ابنای چون کنـد. مطالعه سیر تاریخی مبح  فطرت گویای این است که فطرت در آرا و آثار فلاسفه3
مسئله فطری بـودن  اخوان الصفابار در  شیخ اشراق به عنوان یک مسئله مستقل فلسفی مطرح نبوده است. برای نخستین

عربی از دیدگاه عرفانی و با تکیـه بـر وحـدت  شناخت خداوند به عنوان یک موضوع فلسفی ارائه شده است؛ سپس ابن
هـای مختلـف بحـ  از ره چیستی فطرت پرداخت. در آثار ملاصدرا نیز به مناسبتپردازی درباشخصیه وجود به نظریه

فطرت مطرح شده است. ارائه پشتوانه فلسفی مبتنی بر نظریه وی درباره ادراا و نیز علیت بـرای خداشناسـی فطـری از 
عه و برخی مسـائل آبادی اصول اساسی مذهب شیهای ملاصدرا در این زمینه است. پس از ملاصدرا حکیم شاه نوآوری

مهم فلسفی و معرفتی را بر پایه مقتضیات فطرت تبیین کرد، اما نظر علامه طباطبایی نقطه عطفی در سیر تطـورات ایـن 
( و البته بـه نظـر نگارنـده 109-100: 1389نژاد، رود )ر.ا: غفوری  نظریه از جهت توسعه کارکردهای آن به شمار می

 طرت اخلاقی است.بهترین جلوه این توسعه در بیان ف

 . . من کمال النفس الإنسانیة أنها ملهمة ممیزة ـ بحسب فطرتها ـ للفجور من التقوی4
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(؛ ... پروردگار ما کسی است که هر 50... ربنا الذی أعطی کلّ شیء خلقه ثمّ هدی )طه، 
: 2ق، ج1390وده است )طباطبایی، چیزی را خلقتی درخور او داده، سپس آن را هدایت فرم

115.) 
شـود.  انسان نیز مانند سایر موجودات از درون و به صورت طبیعی بـه سـوی کمـال خـود هـدایت می

ای   هدایت ویژه انسان به معنای الهام خیر و شر به نفس اوست؛ به بیان دیگر خلقـت ویـژه انسـان بـه گونـه
فس او الهام شده است. این خلقت ویژه، فطرت نـام دارد است که خیر و شر افعالش از جانب خداوند به ن

تـوان آن را   رو که ملهم به خیر و شـر اخلاقـی اسـت، می ( و از آن179و 178: 16ق، ج1390)طباطبایی، 
فطرت اخلاقی نامید. دیدگاه علامـه طباطبـایی در ایـن بـاره برگرفتـه از ایـن آمـوزه قـرآن کـریم اسـت کـه 

 فرماید:  می
(؛ قسم به جان آدمی و کسی 8و  7واها فملهمها فجورها و تقواها )شمس، و نفس و ما س

 که آن را )آفریده( و منظم ساخته، سپس فجور و تقوا )شر و خیرش( را به او الهام کرده است.
(. اسـتوای وجـود 298: 20ق، ج1390این الهام فطری مایه کمال نفس انسـانی اسـت )طباطبـایی، 

دانست و به نیک و بـد اعمـال   ست؛ به طوری که اگر انسان خیر و شر خود را نمیانسان به الهام خیر و شر ا
گاهی فطری نداشت، ناقص الخلقـه می (. نکتـه قابـل 267و  266: 1379بـود )جـوادی آملـی،   انسانی آ

هایی که خداوند متعال به انسـان عطـا کـرده، بـر   توجه در این آیه این است که از میان همه نعمات و ویژگی
طرت اخلاقی به عنوان مشخصه اصلی وجود انسان تمکید فرموده است. ملاحظه آیات پـیش و پـس از دو ف

آیه یادشده، عظمت و اهمیت فطرت اخلاقی و نقش آن در رشد و بالندگی نیکو و سعادت حقیقی انسـان را 
 سازد:  به بهترین نحو نمایان می

مسِ وَ ضُحاها وَالقَمَرِ إذا تَلاها وَال هارِ إذا جَلّاها وَالّیلِ إذا یَغشاها وَالسّماء وَ ما بَناها وَالشَّ نَّ
وَالْرضِ وَ ما طَحاها وَ نَفس  وَ ماسَوّاها فمَلهَمَها فُجورَها وَ تَقواها قَد أفلَحَ مَن زَکّاها وَ قد خابَ مَن 

[ اش، سوگند به ماه چون پی ]خورشید  (؛ سوگند به خورشید و تابندگی10-1)شمس،  دَسّاها
رَوَد. سوگند به روز چون ]زمین را[ روشن گرداند، سوگند به شب چون پرده بر آن پوشد، 
سوگند به آسمان و کسی که آن را برافراشت، سوگند به زمین و آن کس که آن را درست کرد؛ 

اش را به آن الهام کرد که هر کس آن را پاا گردانید، قطعاً رستگار   سپس پلیدکاری و پرهیزگاری
  اش ساخت قطعاً درباخت.  هر کس آلوده شد و

خداوند متعال در قرآن کریم برای تمکید بر اهمیت موضوع، سوگند یاد کرده است؛ ایـن سـوگندها هـم 
دهد و هم اهمیت آنچـه بـرای آن سـوگند یـاد شـده اسـت. آیـات یادشـده   اهمیت مورد سوگند را نشان می

درپـی بـه امـور   یان یـک امـر مهـم اسـت؛ سـوگندهای پیدربردارنده بیشترین تعداد سوگندهای قرآن در ب
بخشی بـه موجـودات کـره زمـین )از   بدیل در حیات  تکوینی مهم و باعظمتی که هر یک نقشی سازنده و بی
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که آن را تنظیم و تکمیـل کـرده اسـت؛ ایـن امـر  1کنند و سوگند به نفس انسان و کسی  جمله انسان( ایفا می
باشد که سوگند برای تمکید بر آن یاد شده اسـت، امـا ایـن موضـوع  موضوعی می العاده نشان از اهمیت فوق

، زکـات بـه معنـای «قد أفلح من زکّاها و قد خاب من دسّـاها»فرماید:   پراهمیت چیست؟ در آیات بعد می
رشد حاصل از برکت الهی و تزکیه نفس به معنای رشد دادن آن به صورت نیکو و ثمربخش اسـت )راغـب 

( و تدسّی از ریشه دسّ به معنای داخل کردن چیزی در چیز دیگر به طور پنهـانی 218ق: 1392 اصفهانی،
( کـه اینجـا در مقابـل تزکیـه بـه کـار رفتـه اسـت؛ یعنـی رشـد از 171ق: 1392است )راغب اصـفهانی، 

(. حاصل آنکه رستگاری انسـان بـه 298: 20ق، ج1390کند )طباطبایی،   غیرطریقی که فطرت اقتضا می
ن است که نفس خود را با استفاده از آنچه از خیر و شـر بـه او الهـام شـده اسـت، رشـد نیکـو دهـد و از ای

هـای اخلاقـی را   های اخلاقی حفظ کند. پس هر کس برخلاف فطرت اخلاقی عمل کند و آلودگی  آلودگی
خواهـد مانـد به جان خود وارد نماید، رشد نیکو نخواهد داشت و از نیل به رسـتگاری و سـعادت محـروم 

(؛ بنابراین فطرت اخلاقی انسان مبنای رشد صالح و درنتیجه رسـتگاری و سـعادت 581: 1389)مطهری، 
 باشد که خداوند متعال برای بیان آن یازده مرتبه سوگند یاد کرده است. ای می  حقیقی اوست و همان مسئله

اهمیـت اخـلاق پسـندیده در بعـد  ها از ارزش و شود که درا مشترا همه انسان  از این بیان روشن می
(؛ نیـک پنداشـتن 205ب: 1387گرفته از فطرت اخلاقی آنان است )طباطبـایی،  فردی و اجتماعی نشئت

ها  ( و دیگر اصـول اخلاقـی مشـترا میـان انسـان73: 7ق، ج1390عدل و قبیح دانستن فلم )طباطبایی، 
خاوت و بـدیِ فلـم، دروغگـویی، نقـض مانند خوبیِ عدالت، صداقت، وفاداری به عهد، امانتداری و سـ

آیـد کـه بیـنش   عهد، خیانت در امانت و خسّت، ریشه در فطرت اخلاقی آنان دارد؛ همچنین به دسـت می
اولیه انسان نسبت به اصول اخلاقی همزمان با خلقت نفس انسانی از جانب خالق هستی به او الهـام شـده 

دهی رشـد   توانند در شکوفایی فطرت اخلاقـی و جهـت  رو هرچند والدین، مربی و جامعه می است. از این
گیری و پیدایش بینش انسـان نسـبت بـه   نفس انسانی بر مبنای فطرت اخلاقی تمثیرگذار باشند، اما در شکل

امور اخلاقی نقشی ندارند؛ بنابراین فطرت اخلاقی انسان امری نیست که در این دنیا شکل گرفتـه باشـد تـا 
های فطـرت   کند. بر همین اساس یکی از ویژگی  ها یا شرایط محیطی تغییر می عادتتمثیر  بتوان گفت تحت

 انسان، تغییرناپذیری معرفی شده است: 
 (؛ ...آفرینش خدای تغییرپذیر نیست... .30...لاتبدیل لخلق الله... )روم، 

 های امور فطری )اخلاقی(   . ویژگی2ـ3

هـای   منظور در ایـن بخـش ویژگی این امور آشنا باشـیم؛ بـدینهای   برای شناخت امور فطری باید با ویژگی
                                                                 

به معنای شـگفتی و عظمـت « من»به جای « ما»اشاره به خداوند متعال است. در اینجا به کار رفتن ضمیر « ما». ضمیر 1
 (. 297: 20ق، ج1390خالق )نفس( است )طباطبایی، 
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 شود:  اصلی امور فطری معرفی می
هاست. انسان در هر زمان و مکان و بـا هـر شـرایطی کـه  . امور فطری ذاتی و مشترا میان همه انسان1

ینجـا (. در ا58: 1، ج1388و  147: 3ق، ج1390زندگی کند، برخوردار از این امـور اسـت )طباطبـایی، 
مقصود از ذاتی به معنای ماهیت دارای جنس و فصل نیست، بلکه به معنای هویت است )جـوادی آملـی، 

1379 :36  .) 
(. مقصود از اکتسابی نبودن ایـن 37: 1379. امور فطری اکتسابی و آموختنی نیستند )جوادی آملی، 2

ور فطـری همچـون اسـتعدادها و اند، بلکـه امـ  نیست که ایـن امـور از ابتـدا فعلیـت یافتـه و شـکوفا شـده
رسـند و   هایی در درون انسان هستند که به مرور زمان و با فراهم آمدن شرایط مناسب بـه فعلیـت می  قابلیت

 (.124: 1385شوند )رجبی،   شکوفا می
شـود؛   پذیرد و با تغییر زمان و مکـان، دسـتخوش تغییـر و تحـول نمی  گاه زوال نمی  . امور فطری هیچ3

(. 349: 2ق، ج1390و  91: 7ق، ج1390مکـن اسـت مـورد غفلـت واقـع شـود )طباطبـایی، هرچند م
دهد؛ تـا انسـان زنـده   توضیح آنکه این امور از آن جهت که ساختمان اصلی شخصیت انسان را تشکیل می

است در درون او باقی است، اما همواره نیازمند توجه و فراهم آوردن شرایط مناسب برای بـروز و شـکوفایی 
و حفافت از غفلت است. سبب توجه یا غفلت نسبت به امور فطری، محیط و عوامل بیرونـی اسـت. اگـر 
شرایط تربیت انسان و اصول و قوانین حاکم بر زندگی او همسو با فطرت نباشد، انسـان بـه تـدری  از امـور 

اجتماعی انسـان بـر مبنـای سپارد؛ اما اگر شیوه زندگی فردی و   گیرد و آن را به فراموشی می  فطری فاصله می
اصول اعتقادی و عملی مبتنی بر فطرت باشد، بهترین زمینه برای رشد و شکوفایی فطرت و نیل به سـعادت 

 آید.   حقیقی انسان فراهم می
. امور فطری مربوط به بعد متعالی وجود انسان است. ایـن ویژگـی، امـور فطـری را از امـور غریـزی 4

شناختی انسان حمایـت  هایی است که از محدوده حیات زیست  اسات و گرایشکند. غرایز، احس  متمایز می
کنـد و همـین حالـت در دیگـر   نماید؛ برای مثال هنگام نیاز بدن به غذا قهراً آدمی احساس گرسنگی می  می

شـود و در   شود و یا ترس از خطر که موجب استمرار حیات زیستی موجودات می  حیوانات هم ملاحظه می
گـردد، بلکـه   شـناختی انسـان برنمی  ها به ودیعت نهاده شده است، اما امور فطـری بـه وجـوه زیستهمه آن

شود؛ برای نمونه کسـانی کـه بـه مطالعـه زنـدگی   است و در سایر حیوانات یافت نمی   مربوط به روح انسان
سـایر امـور فطـری  دوستی، پرسـتش و اند، در اموری مانند کنجکاوی، نیکوکاری، زیبایی حیوانات پرداخته

     اند. انسان فراتر از حدود غریزه در آنها مشاهده و گزارش نکرده
شـود )طباطبـایی،   گاه دچار خطـا نمی  . ادراکات فطری انسان که لازمه ساختمان وجود اوست، هیچ5
شـمارد،   گاه انسان عدالت را ناپسند و بد، و فلم را پسندیده و نیکـو نمـی  (؛ برای نمونه هیچ51الف: 1387

 گرچه ممکن است در اثر تربیت نادرست و غلبه افکار باطل در تشخیص مصداق فلم خطا کند.
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هاسـت،  . آنچه مبتنی بر فطرت انسان اسـت؛ از آن رو کـه امـری ذاتـی و مشـترا میـان همـه انسان6
 (.  147: 3ق، ج1390ترین عامل اتحاد میان آنان است )طباطبایی،   ترین و قوی مهم

های امور فطری، زمینه مساعدی برای تکیه بـر اخـلاق فطـری  مه طباطبایی در مورد ویژگیدیدگاه علا
 دهد. به عنوان مبنای اخلاق جهانی به دست می

 های شناخت اصول اخلاقی فطری و بیان برخی از آن اصول  . راه3-3

العه تاریخ بشـری اسـت. های اثبات فطری بودن یک امر، مط  های امور فطری، یکی از راه  با توجه به ویژگی
اگر امری در هر زمان و مکان و در میان همه اقوام و ملل به نحوی )با شدت و ضعف متفاوت( بروز داشـته 

توان دریافت که ریشه در فطرت انسان دارد؛ زیرا اگر فطری نبود هرگز این چنین گسترده در طـول   است، می
های تـاریخی قابـل توجـه، مجموعـه   یکـی از نمونـه(. 45: 1379یافت )جوادی آملـی،   تاریخ فهور نمی

ترین   قوانین حمورابی متعلق به تمدن بابل در حـدود دو قـرن پـیش از مـیلاد اسـت کـه بـه عنـوان قـدیمی
؛ از جمله امور ناپسند اخلاقی که در این مجموعه به آن اشاره شـده و 1شود  مجموعه حقوق بشر شناخته می

گنـاه   توان این موارد را برشـمرد: زنـا، دزدی، قتـل انسـان بی  شده است، می سنگینی برای آن معین   مجازات
(. 28-24، 7: 1336(، خیانت در امانت، و شهادت دروغ )ر.ا: مهربـانی، 274: 1، ج1370)دورانت، 

باشد که در میان اقوام و ملل مختلف در طول تاریخ، ناپسند و مطـرود بـوده اسـت و  این موارد از اموری می
« فرمـان تـورات ده»های اخلاق دینـی   های برجسته آموزه  اند. یکی از نمونه  ن الهی نیز از آنها نهی نمودهادیا

 آمده است:  سفر خروجاست. در 
و خدا تکلم فرمود و همه این کلمات را بگفت: من هستم یهوه خدای تو که تو را از زمین 

ر غیر از من نباشد. صورتی تراشیده و مصر و از خانه غلامی بیرون آوردم. تو را خدایان دیگ
هیچ تمثالی ... برای خود مساز. نزد آنها سجده مکن و آنها را عبادت منما ... پدر و مادر خود 

بخشد دراز شود. قتل مکن، زنا   را احترام نما تا روزهای تو در زمینی که یهوه خدایت به تو می
به خانه همسایه خود طمع مورز ... و مکن، دزدی مکن. بر همسایه خود شهادت دروغ مده. 

 (. 18-1: بند 20به هیچ چیزی که از آنِ همسایه تو باشد طمع مکن )سفر خروج، باب 
شود؛ برای نمونه در سـوره مبارکـه انعـام   های قرآن کریم نیز مشاهده می  معادل این فرامین اخلاقی در آموزه

 فرماید:  می
بِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا أَلّا تُشْرکُِوا بِهِ شَیْئًا کُمْ عَلَیْکُمْ رَب   مَ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّ  وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَکُمْ مِنْ  وَ

                                                                 

ای از این قوانین برگرفته از مجموعه قوانین سومری متعلق به دو قرن پـیش از حمـورابی قان معتقدند بخش عمده. برخی محق1
بند در موضوعات مختلف اجتماعی است که با هدف  282(. این مجموعه شامل 153: 1، ج1370است )ر.ا: دورانت، 

 (.38: 1368تر همکاری حوزه و دانشگاه، گناهان ارائه شده است )دفبرپایی عدالت و دادرسی مظلومان و بی
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إِیَّ  إِمْلَاق   مَ ي حَرَّ تِ فْسَ الَّ اهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا فَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّ نَحْنُ نَرْزُقُکُمْ وَ
(؛ بگو بیایید تا آنچه را پروردگارتان بر 151)انعام،  کُمْ تَعْقِلُونَ اکُمْ بِهِ لَعَلَّ  بِالْحَقِّ ذَلِکُمْ وَصَّ هُ إِلاَّ اللَّ 

شما حرام کرده برای شما بخوانم: چیزی را با او شریک قرار مدهید و به پدر و مادر احسان 
رسانیم؛ و به   مکشید؛ ما شما و آنان را روزی میکنید و فرزندان خود را از بیم تنگدستی 

کارهای زشت ـ چه علنی آن و چه پوشیده]اش[ ـ نزدیک مشوید و نفسی را که خدا حرام 
گردانیده، جز به حق مکشید. اینهاست که ]خدا[ شما را به ]انجام دادن[ آن سفارش کرده 

 است، باشد که بیندیشید.
 نویسد:   می علامه طباطبایی در تفسیر این آیه

پن  موردی که در این آیه بیان شده است، اموری است که فطرت انسانی حرمت آنها را در 
رود؛ مگر اینکه هوای نفس و احساسات   یابد و انسان عاقل به سوی آنها نمی  بادی امر درمی

نده کننده، حجابی بر عقل او شده باشد، اما انسانی که از غلبه هوای نفس درامان ما  گمراه
کند؛ یعنی انسانیت انسان برای درا این امور کافی است   است، حرمت این امور را درا می

 1(.379: 7ق، ج1390)طباطبایی، 
روش تاریخی برای شناساندن امور فطری به دیگران مناسـب اسـت. اگـر شـخص بخواهـد خـودش امـور 

انفسی و تممـل درونـی اسـت. اگـر بـا فطری را بشناسد و فطری بودن امری را محک بزند، بهترین راه، سیر 
تـوان گفـت   رنگ و ضعیف در درون خود بیابیم، می  ای هرچند کم  مراجعه به درون خویش مصداق یا نمونه

تـوان بـا   آور نیسـت، امـا می  آن امر فطری است. حاصل سیر انفسی و شهود درونی افراد برای دیگران یقـین
 ونی افراد، آنها را در مراجعه به درون خویش یاری کرد. های مختلف از نتای  سیر در  بیان نمونه

ی شناسـ نخورده اسـت، مطالعـه روان شکوفا شده و دستی و نوجوانی با توجه به اینکه فطرت در کودک
های آن اثبـات توانـایی  کنـد. یکـی از نمونـه میکودا و نوجوان نیز به شناسایی امور فطری بسـیار کمـک 

بـه »ن قراردادهای اجتماعی و دستورات اخلاقـی اسـت. در یکـی از تحقیقـات کودکان در تمایز نهادن میا
ساله فهرستی از چند عمل داده شـد و از آنهـا خواسـته شـد بگوینـد وقتـی مقرراتـی در بـین   کودکان هفت
زدن و   گفـتن، دزدی، کتـک یک از آنها کـار بـدی اسـت کـه بیشـتر کودکـان دروغ زدن به کدام  نباشد، دست
ا نادرست دانستند، حتـی اگـر مقرراتـی بـرای منـع آنهـا وجـود نداشـته باشـد )اتکینسـون و خودخواهی ر

 (.118: 1394همکاران، 
                                                                 

ای به میان آمده که خداوند از یهود تعهد گرفته است تا به آن سوره بقره نیز سخن از یک پیمان ده ماده 84و  83. در آیات 1
 گفته، اصول اخلاقی دیگری همچون احسان به خویشاوندان، یتیمـان وپایبند باشند؛ در این آیات، افزون بر اصول پیش

واماندگان، نیکو سخن گفتن با مردم، حرمت خونریزی و نفی بلد به عنوان پیمان الهـی بـر یهـود معرفـی شـده اسـت. 
 ناپسندی خونریزی و نفی بلد نیز ازجمله امور مسلم نزد عقلاست.
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تـوانیم فهرسـتی از امـور   های شناخت امور فطری بیان شد، هر یک از مـا می  با توجه به آنچه درباره راه
 شود:   فطری اخلاقی تهیه کنیم؛ اکنون چند نمونه ارائه می

کنـد و خواهـان برپـایی   انسان به حکم فطـرت خـویش، حسـن عـدالت را درا می خواهی:  ـ عدالت
 (32و  31ب: 1387عدالت اجتماعی است )طباطبایی، 

در مورد همنوعان خویش دارد، ی خواه گرایش به خیری انسان به طور فطر :یو خیرخواه یـ خیراندیش
بیمـاران، ی رو بـه یـار رساند؛ ازایـنی مندان را یارخواهد مشکلات آنها را برطرف کند و ضعیفان و نیاز  می

کنـد.  ی میشـتابد و برایشـان از خودگذشـتگ میزدگان، یتیمـان، محرومـان و...  مستمندان، آوارگان، سـیل
 وجود هزاران سازمان خیریه در سراسر جهان است.ی حاصل این روحیه فطر

هستند. هـر    دوستدار بزرگداشت و احترام ها ذاتاً  انسان :یطلب  و شرافت ی، خودارزشمندیطلب  ـ حرمت
کند و از ذلت و تحقیر گریزان اسـت. علاقـه فطـری انسـان بـه تکـریم  انسانی در خود شرافتی احساس می

ها   ها مورد استقبال قـرار گیـرد و انسـان سبب شده است چیزی به نام اخلاق و آداب معاشرت در بین انسان
 یک سرمایه معنوی حساب کنند.  بر روی چیزی به نام آبرو به عنوان

تنها در انسـان، بلکـه در  ویژه مـادران نسـبت بـه فرزنـدان نـه دلسوزی والدین، بـه ـ دلسوزی و شفقت:
و ویـژه ی و مشهود است؛ اما آنچه در اینجا مورد نظر است، شفقت از نـوع فطـری غریزی حیوانات نیز امر

شـود و  میاست و به فرزنـدان یـا وابسـتگان محـدود نی از رحمت عام الهی ا انسان است. این ترحم بارقه
دهـد. شـاهد آن تشـکیل  میحیوانات را پوشـش ی گیرد و حت میاز پاافتاده و نیازمند را دربری ها همه انسان

تـر از  در دفاع از حیوانات اسـت، امـا مهمی حمایت از حیوانات یا به وجود آمدن اخلاق زیستی ها انجمن
ی رسـان  امدادی زدگان و بـرا در دفاع از مظلومان، جنگی الملل و بینی دولتی ها  انسازمی گیر  این امر، شکل

هـای   ، تفاوتیاند در مواقع بروز حواد ، ملاحظـات سیاسـ  ها موفف دیدگان است. این سازمان به آسیب
ی وتـاهکی بپردازند و هرکس در انجـام ایـن وفیفـه انسـانی رسان را کنار بگذارند و به کمکی و مذهبی نژاد

 نکوهش خواهد شد. این نشانه نهادینه بودن شفقت عام در بشریت است. کند،

 . سنجش کارایی فطرت اخلاقی در طرح اخلاق جهانی4

شـده در رویکـرد اشـتراا ادیـان و سـپس سـنجش  در این بخش، نخست مروری تحلیلی بر مبانی مطرح
 شود. دیدگاه علامه طباطبایی در مقایسه با آن ارائه می

ها قرار گرفته اسـت، نشـان از  ای تاکنون در سطح جهانی طرح شده و مورد اقبال عموم انسان  مسئلههر 
امری مشترا میان آنان دارد؛ زیرا اگر برخاسته از امری مشـترا نبـود، امکـان طـرح آن در گسـتره جهـانی 

مطلـب وجـود  گرفـت. شـاهد بـر ایـن  شـد، مـورد اقبـال عمـوم قـرار نمی  وجود نداشت و یا اگر طرح می
های جهانی است. این امر مشترا ممکـن اسـت ناشـی از حیـات طبیعـی   المللی و بیانیه  های بین  سازمان
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شناختی آنان باشد و یا مربوط به مسائل اقتصادی، آموزشی، حقـوق بشـر، امـور   ها و نیازهای زیست انسان
نی باشد. اکنون در مواجهه با ایـده اخـلاق سیاسی و امنیتی و یا متعلق به بعد متعالی آنان، یعنی فطرت انسا

شـود کـه اخـلاق بـه  هایی در این زمینه و استقبال گسترده از آن، این پرسش مطـرح می  جهانی و ارائه بیانیه
ای برخـوردار اسـت. روشـن اسـت کـه اخـلاق   ها از چـه منشـم یـا پشـتوانه عنوان امری مشترا در انسان

کـه اشـاره شـد  نسان نیست، بلکه مربوط به بعد متعالی اوست. چنانشناختی ا  گرفته از حیات زیست نشئت
ها نشئت گیرد؛ درواقع اگـر  والزر معتقد بود اخلاق جهانی باید از یک فرفیت واقعی موجود در همه انسان

انداز انتخـاب یـا   ها برای اخلاق جهانی بهره نبـریم، نـاگزیر در دسـت از فرفیت واقعی موجود میان انسان
شـمولی آن   ها از طریق اثبـات یـا ادعـای جهان ک دیدگاه خاص اخلاقی و تحمیل آن بر سایر دیدگاهارائه ی

تـوان گفـت والـزر بـا بیـان   ورزید؛ بنابراین می  شدت با آن مخالفت می ای که کونگ به   خواهیم بود، مسئله
ین گام مثبـت را در جهـت ها، نخست های اخلاقی مشترا میان همه انسان  اخلاق حداقلی برگرفته از گرایش

طرح اخلاق جهانی برداشت، اما پاسخ به این پرسش که منشم اخلاق حداقلی چیست یا به بیان دیگر چـرا 
اند و خواهـان تحقـق آن هسـتند؛ از ایـده والـزر حاصـل  ها صـدق و عـدالت را نیـک پنداشـته همه انسان

 شود.  نمی
ریزی کرد، اما کونگ بـا مبنـا   لهام از نظریه او پایهپس از والزر، هانس کونگ طرح اخلاق جهانی را با ا

تـوان گفـت درواقـع   قرار دادن انسانیت واقعی برای اخلاق جهانی، یک گام بلند از والزر پیشی گرفـت. می
انسانیت اولیه معیار اخلاق حداقلی نیز هست. از نظر کونگ انسانیت واقعی به معنای تصـویری خـاص از 

توان به دست آورد که مقصود از انسانیت واقعی، همان چیزی اسـت   دیدگاه وی میانسان نیست. از تحلیل 
که مایه انسانیت انسان و تمایز او از سایر حیوانات است. البته کونگ در این باره بیشتر سخن نگفته اسـت؛ 

 توان گفـت ایـن معیـار  پس همچنان جای این پرسش هست که معیار انسانیت واقعی چیست؟ اجمالًا می
 هر چه باشد، درواقع همان معیار و مبنای اصلی اخلاق جهانی است. 

پس از کونگ، لئونارد سوییدلر اخلاق جهانی را بر مبنای قاعده زرین بیان کرد. درباره دیـدگاه وی ایـن 
رسـد نگـاه   شود که منشم اشتراا این قاعـده در میـان همـه ادیـان چیسـت؟ بـه نظـر می پرسش مطرح می
ق جهانی از منظر پارادایم گفتگو سبب شده است تا وی بیانیه خود را به عنـوان پیشـنهادی سوییدلر به اخلا

ترتیب از قاعده زرین به عنـوان اصـل  الادیان درباره اصول اخلاق جهانی ارائه دهد؛ بدین برای گفتگوی بین
شم اشتراا این قاعـده یـا و قاعده اولیه و مشترا میان ادیان آغاز کرده است، اما بیش از این درصدد تبیین من

 سایر اصول اخلاق جهانی برنیامده است. 
رو که  براساس دیدگاه علامه طباطبایی اصول اخلاقی ریشه در فطرت مشترا اخلاقی دارد؛ از آن

توان گفت اخلاق   منشم ادراا و گرایش انسان نسبت به اصول اخلاقی، فطرت اخلاقی اوست، می
لاقی اشاره دارد که از فطرت اخلاقی نشئت گرفته است؛ همچنین از آنجا حداقلی والزر نیز به اصولی اخ
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توان به دست آورد که     که فطرت اخلاقی در نظر علامه طباطبایی مشخصه اصلی وجود انسان است، می
آنچه کونگ با عنوان انسانیت واقعی، مبنای اخلاق جهانی قرار داده است؛ درواقع به فطرت اخلاقی اشاره 

توان گفت اشتراا همگانی و همه زمانی قاعده زرین که توجه  های امور فطری می با توجه به ویژگیدارد. 
دهنده منشم  سوییدلر را برای انتخاب به عنوان مبنای اخلاق جهانی به خود جلب نموده است، نیز نشان

ی و قاعده زرین پس اگر بپذیریم فطرت اخلاقی منشم اخلاق حداقلی مبنای انسانیت واقعفطری آن است. 
توانیم بگوییم فطرت اخلاقی مبنای اصلی اخلاق جهانی است. اخلاق جهانی مبتنی بر فطرت   است، می

اخلاقی یک مکتب اخلاقی نیست تا نیازمند تمسیس باشد، بلکه اصول اخلاقی برخاسته از منشم درونی و 
به نظر تواند آن را تمیید کند.   هاست و هر کس فارغ از مکتب اخلاقی خود، می مشترا میان همه انسان

رسد عمومیت مخاطب در طرح اخلاق جهانی بر مبنای فطرت اخلاقی از وضوح بیشتری نسبت به   می
طرح اشتراا ادیان برخوردار باشد، زیرا فطرتِ انسان را به طور مستقیم و بدون واسطه دین مخاطب قرار 

روست که فطرت انسان را  بدیل نیز ازآن  رده و بیدهد. توفیق ادیان در جذب مخاطبان به نحو گست  می
 دهند و پاسخگوی حس پرستش به عنوان یک نیاز فطری انسان هستند.  مخاطب قرار می

 نتیجه

ها نسبت به اصـول اخلاقـی ناشـی  از بررسی دیدگاه علامه طباطبایی به دست آمد که بینش و گرایش انسان
رت اخلاقـی امـری ذاتـی، همگـانی، همیشـگی و تغییرناپـذیر از فطرت اخلاقی آنان است. از آنجا که فط

تواند موجب تقویت و تداوم اخلاق جهانی باشد. اخلاق جهـانی مبتنـی بـر فطـرت   است، تمکید بر آن می
شـود، بلکـه   ها تحمیـل نمی المللی بـر انسـان اخلاقی از موضع یک مکتب یا دین خاص و یا با قرارداد بین

رسد امکان ارائه اصـول مشـترا  کند. به نظر می  خگویی به ندای درونشان دعوت میها را به پاس همه انسان
گرفته از فطـرت اخلاقـی باشـد. بـا  اخلاقی در سطح جهانی بر پایه انسانیت اولیه یا قاعده زرین نیز نشئت

داشـت توان انتظار   هاست، می توجه به اینکه اصول مبتنی بر فطرت، عامل وحدت و یکپارچگی میان انسان
 بخشی به جامعه جهانی را تسهیل کند.  که تمکید بر فطرت اخلاقی در اخلاق جهانی، وحدت

 ملاحظات اخلاقی

این مقاله مستخرج از رساله دکتری بوده، اما در انجام آن از حمایت مالی مؤسسـه خاصـی اسـتفاده نشـده 
 اند. است؛ همچنین نویسندگان تعارض منافعی نداشته
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